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  چكيده
شـود كـه منشـأ انسـاني ندارنـد و معمـولاً         حوادثي گفته مـي  مجموعهحوادث طبيعي به 

منفـي بـر زنـدگي انسـان      يكه آثـار  جا  هاي طبيعي ازآن  گونه پديده  ند. اينپذير  نا بيني پيش
تا هفـتم  نخست  سدةهاي تاريخي، در   اند. بنا به گزارش  شدهناميده دارند، بلاياي طبيعي 

هاي بـزرگ ايـران بـود،      كه يكي از ايالت ،در ايالت جبال بسياريقمري حوادث طبيعي 
توصـيفي دارنـد، حجـم انبـوهي از بلايـا      جنبـة   تـر  بيشكه  ،ها  داد. در اين گزارش   روي
هـا    تحليلـي آن جنبـة  هاي وارده و كشتار فراوان مردم ذكر شـده و    همراه شدت آسيب به

دنبال پاسخ به   تحليلي بهـ  با روش توصيفي حاضر پژوهش بنابراين،بسيار ضعيف است. 
ر اوضـاع اجتمـاعي و اقتصـادي    داين سؤال اساسي است كه حوادث طبيعي چه تأثيري 

هـا نتـايجي     ز مجمـوع تحليـل  ا ،درنهايـت ؟ موردنظر داشـته اسـت  دورة ايالت جبال در 
فرهنگـي،   ـ مدهاي اجتماعيآ كه در متن حاضر در قالب سه دسته پياست دست آمده   به

  اند.     بندي شده   و سياسي طبقه ،اقتصادي
  .هاي واگيردار  ، بيمارييجبال، حوادث طبيعي، زلزله، سيل، قحط ها: كليدواژه
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 . مقدمه1
. بلايـاي  1توان به دو دسته تقسـيم كـرد:     ها مي  وقوع آن زمان مدت منظرازبلاياي طبيعي را 

و آفـت   ،بـرق   و  سرما، باد و طوفان، رعد   و   طبيعي با عملكرد ناگهاني مانند زلزله، سيل، برف
هـاي    و بيمـاري  ،  سـالي  خشـك ، ي. بلاياي طبيعي با عملكرد تـدريجي ماننـد قحط ـ  2 ؛ملخ

  طاعون. وبا و مانند واگيردار
سـبب موقعيـت    بـه ايـران قـديم   هـاي بـزرگ     يكـي از ايالـت   حكـم  درايالت جبال 

خيز   و دينور به كمربند زلزله ،همدانري،  ازجملهكوهستاني و نزديكي برخي نواحي آن 
 به خود ديده است. شهرهاي بزرگ ايـن ايالـت   را بسياريحوادث طبيعي هيماليا ـ  آلپ

و زنجـان   ،امروزي)، دينور، همدان، ري، اصفهان، قـزوين (كرمانشاه  قرَميسينمناطقي مانند 
 نـد گرفت  تري را دربرمـي  هاي كوچك  و هركدام از اين شهرهاي بزرگ نواحي و حوزه بودند

بـه  كوهستاني پهناوري كه يونانيـان  ناحية ). درمجموع، 99، 2 : جم 1995(حموي بغدادي 
النهرين، از شرق به كوير بـزرگ ايـران، از     هاي بين  گفتند و از غرب به جلگه  مي »مديا«آن 

 نويسـان   جغرافياز جنوب به فارس و خوزستان محدود بود نزد و  ،شمال به سرزمين ديلم
  ).200: 1364(لسترنج  نام داشت »ايالت جبال«مسلمان 

 در اين دورهدر ايالت جبال  را مسلمان حوادث طبيعي زيادي نويسان  جغرافيمورخان و 
پـژوهش  توصيفي ارائه شده است. محور ايـن   ةشيو بهها   ين گزارشتر بيشاند كه   ثبت كرده

فراتر از گردآوري و توصيف گزارش بلايـاي طبيعـي اسـت و آن اسـتخراج آثـار و       كاري
 ،ند. كمبود اطلاعات در منابع، نبود اطلاعات دقيـق ا ههمراه داشت بهكه اين بلايا  استنتايجي 

همـة  بـا   ،بنـابراين ؛ بوده استاين پژوهش  در بخش كار ينتر  سخت حوادثو ذكر كليات 
مـدهاي  آ پـي  رس در دستهاي   لاي گزارش هروش تاريخي از لاب بهها، سعي شده است   اين
  استنباط شود. ها نآ

  
  . ضرورت تحقيق2

تنگاتنگ بين زنـدگي مـردم و بلايـاي     پژوهش ارتباطاين در هاي اساسي   يكي از ضرورت
به حوادث سياسي و نظامي  تر بيشكه ديدگاه مورخان در گذشته   باتوجه به اين. استطبيعي 

 ـيعني بلاياي طبيعي و  ،هاي اجتماعي  ، اين مقوله از تاريخاست معطوف بوده ر دهـا    آنثير أت
شدن  روشنسبب اهميت موضوع و براي  به ،بنابراين ؛ناديده گرفته شده است ،زندگي مردم

  .استضروري  بررسي آنهايي از تاريخ اجتماعي ايران،    گوشه
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  تحقيق ةفرضيو  ،. اهداف طرح، سؤالات3
هاي مهم تاريخ اجتماعي ايران است كـه در گـذر زمـان      حوادث و بلاياي طبيعي از پديده

بـراي تحليـل    ،؛ بنـابراين داشته اسـت دنبال   بهرا  يمدهاي گوناگونآ پيبارها اتفاق افتاده و 
ايـن جنبـه از تـاريخ    كنـد    تـلاش مـي  اوضاع اجتماعي و اقتصادي مردم، پژوهش حاضـر  

 در ايـن دوره چـه بـوده   حوادث طبيعي ايالت جبال «ها كه   اجتماعي را با طرح اين پرسش
. كنـد  بررسـي  »اقتصادي مردم داشـته اسـت؟  ـ  ر اوضاع اجتماعيدچه تأثيري «و  »؟است
ازقبيـل زلزلـه،    بسياري حوادث طبيعيشود اين است كه   اره مطرح ميب اي كه دراين  فرضيه
ي و قحط ـ ،  سـالي  خشـك هـاي واگيـردار،     بـرق، بيمـاري    و  سرما، طوفان، رعد    و   برفسيل، 

، رواج مفاسـد  هـا   شـدن راه  بسـته هـا،    همراه آثاري مانند كاهش جمعيت، افزايش قيمـت  به
هـاي        سالي خشكو  يقحطرسد   مي نظر به اتفاق افتاده است.ايالت جبال در  و ... ،اجتماعي

 ،ويـژه زنـان و كودكـان     بـه  ،مير زياد افراد  و     مرگ و هاي واگيردار  شيوع بيماريمكرر نيز با 
  همراه بوده است.

  
 تحقيق ة. پيشين4

منابع تاريخي و  ،اهميت موضوع و تأثيري كه بلاياي طبيعي در زندگي مردم دارد برخلاف
مندان  هاين، رويكرد برخي علاق وجود بااند.   به آن توجه كرده تر كمجديد  هاي  پژوهشحتي 

نگـارش   زمينه به  اين  دركه آثاري است به پژوهش اين جنبه از تاريخ اجتماعي باعث شده 
حـوادث طبيعـي در   عنـوان  بـا   آبادي  دولت   رضا شمس  محمدة نام  . پايان1 :ازجمله ،درآيد

مـدهاي  آ بـه پـي   ) كـه در آن 1373( مغـول حملـة  مدهاي آن از آغاز تا آ و پيجهان اسلام 
 با نـام . كتابي 2 ؛اشاره شده استمختصر   صورت بهجهان اسلام سراسر حوادث طبيعي در 

حسـين    كـه طـه   السـلجوقي  البويهي و   العصرين   العراق و فارس في   في بلادالطبيعية    لكوارثا
آن بر عراق عرب و ايالـت فـارس   عمدة  و تمركزعبدالعال آن را در پنج فصل تنظيم كرده 

نوشـتة   ،)1392( »تـاريخ ايـران  ميانـة  حوادث و بلاياي طبيعـي در قـرون   «مقالة   .3 ؛است
مـدهاي  آ همراه پي بهترين حوادث طبيعي ايران   شايع ،تبار  حميده مهرعليامامعلي شعباني و 

  است. كردهها را مطرح   آن
 دربـارة اين پژوهش نخستين تحقيق مفصـل  كه گفت توان   مي يادشدهباتوجه به مطالب 

مـدهاي  آ همـراه پـي   بـه حوادث طبيعي آن را همة ايالت جبال است كه با رويكرد محققانه، 
  زماني خاص ذكر كرده است.دورة و سياسي در  ،فرهنگي، اقتصاديـ  اجتماعي
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  . روش تحقيق5
ابتـدا بـا    ،؛ بنـابراين هاسـت   از توصـيف و تبيـين داده   پـژوهش تركيبـي  ايـن   تدوينروش 
و مخـاطرات طبيعـي و تكيـه بـر      ،، پزشـكي ادبيجو در منابع تاريخي، جغرافيايي، و جست
، نظرمـورد زمـاني   ةبره ـايالـت جبـال در   بلايـاي طبيعـي   هاي موجود در اين آثار،   گزارش

اسـتنباط نتـايجي كـه     منظـور  بـه سپس  ،اند  نمودار ارائه شدهگردآوري و در قالب جدول و 
  اند. شدهتجزيه و تحليل  آمد دست مي به

  
  . مروري بر حوادث طبيعي ايالت جبال در هفت قرن نخست اسلام6
  حوادث طبيعي با عملكرد ناگهاني 1 .6

 ها   زلزله. 1 جدول

  رديف سال مكان آثار و نتايج منابع

  1 ق 236 ري هزار نفر 45 شدن كشته 196- 195: 1313رازي   حسني

  2 ق 239  كاشان  هزار نفر 45 شدن هاي فراوان و كشته   خرابي  168، 1 : ج1370 جوزي   بن    سبط
  80، 7 : ج1385اثير    ابن

  2: 1344رازي   قوامي
و  ،زياد يشدن جمعيت كشتهها،   تخريب خانه

 روز 40مدت  بهتداوم 
  3 ق 241 ري

  265، 9 : ج1387 طبري
 28: 1391سيوطي 

  4 ق 249 ري زياد يجمعيت شدن كشتهها و   ويراني خانه

  132، 13 ج :ق 1412 جوزي   ابن
 31: 1391سيوطي 

  5 ق 300  دينور  فروريختن كوه

  518، 8 : ج1385 اثير  ابن
  29: 1391سيوطي 

 347: 1351گودرزي   معظمي

 يشدن جمعيت كشتهها،   ويراني ساختمان
 سال  مدت يك بهها   لرزه  تداوم پس و زياد،

  6 ق 345  همدان

  206، 6 : ج1376مسكويه 
  28: 1391سيوطي 

 274: 1322 انصاري جابري

ويراني زياد، كشتار فراوان مردم و تداوم 
 روز 40مدت  به

  7  ق 346  ري

  206 ،6: ج 1376مسكويه 
 82: 1322انصاري   جابري

ويراني دژ و  و شدن جمعيت زياد كشته
 ها   قلعه

  8 ق 347 حلوان
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  84: 1376 خليفه    حاجي
  9 ق 398  دينور  هزار نفر 16شدن  كشتهويراني شهر و   31 :1391 سيوطي

  30، 16 : جق 1412 جوزي  ابن
  33 :1391 سيوطي

 347: 1351گودرزي،   معظمي

و  ،ها  ها، ويراني خانه  انداختن آسياب كار از
  10 ق 450  همدان  روز 28 مدت به ها  لرزه   پستداوم 

سوم  همراه يك بهفروريختن ديوارهاي شهر   509، 2 : ج1372 1شاردن
  11 ق 460  قزوين  ها   ساختمان

مدت هفت روز، تخريب  لرزش زمين به  270 ،16: ج ق 1412 جوزي    ابن
  12 ق 480  همدان  و كشتار فراوان ،منازل و بناهاي تاريخي

  50، 1 ج :ق 1480قزويني   رافعي
  اسكويي    وطنيزهرايي و 

 1383 :21  
  522: 1377گلريز، 

و  ،ريشتر، خرابي بسيار 5/6قدرتي حدود 
  13 ق 513  قزوين  تخريب بناها

  33، 18 ج :ق 1412 جوزي  ابن
 169، 1 : ج1370 جوزي  بن  سبط

  شدت كم و ايجاد ترس و وحشت 
  14 ق 538  همدان  در مردم

شدن  كشتهتخريب بناهاي تاريخي،   72 :ق 1412 ،جوزي   ابن
  15 ق 544  حلوان  زياد يجمعيت

  16 ق 562  قزوين  فروريختن برج و باروي شهر  510 ،2: ج 1372 2شاردن
  17 ق 571 ري زياد يشدن جمعيت كشتهها و   تخريب خانه 433، 11 : ج1385 اثير  ابن
  18 ق 572 ري ديدن شهر آسيب 231، 8 : جق 1412 جوزي  ابن

  89: 1332نيشابوري 
 183: 1372لمبتون 

  19 ق 587 همدان ديدن زياد شهر آسيب

  ها  سيل. 2جدول 

  رديف سال مكان آثار و نتايج منابع

بردن كوشك و سراهاي  بين از 36: 1361قمي 
  1 ق 292 قم بزرگان شهر

  2 ق 300  دينور  شدن تعدادي از روستاها غرق  132، 13 : جق 1412 جوزي   ابن

 147تا:    اصفهاني، بي  حمزه
كردن  سوراخفراگرفتن باروي شهر و 

قسمتي از آن، ايجاد ترس و وحشت 
 در مردم

  3 ق 310 اصفهان

  4 ق 344 اصفهان رود رودخانة زايندهطغيان  148 :همان
  5 ق 454 شهرزور شدن افراد مجروح 73، 16 : جق 1412 جوزي  ابن
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  باد و طوفان. 3 جدول
  رديف  سال مكان  نتايج آثار و منابع

 209، 11 ج :ق 1412 جوزي  ابن
  روز و ايجاد  20مدت  بهتداوم 

 رعب و وحشت
  1 ق 234 همدان

  2 ق 291 اصفهان بردن محصولات كشاورزي بين از 147تا:   بي اصفهاني  مزهح
  172، 17 ج :ق 1412 جوزي  ابن
 77، 1 : ج1370جوزي،    بن    سبط

  3 ق 513 ساوه ريختن شهر هم  غبار و به ايجاد گردو

 172 :همان ؛17: ج ق 1412 جوزي  ابن

 291: 1364راوندي 

تخريب بناها، ايجاد ترس و وحشت 
 شهر ريختن هم   بهو  ،در مردم

  4 ق 561 ساوه

  سرما   و    برف .4جدول 
  رديف سال مكان آثار و نتايج منابع

  1 ق 330 اصفهان درختان هاي  خسارت به شكوفه 147تا:   بي فهانياص  حمزه

 همان
ديدن  خسارت و سرماي شديد

 محصولات كشاورزي
  2 ق 332 اصفهان

  3 ق 522 اصفهان شدن مردم نشين  خانه 70، 9 : ج1375عمادالدين اصفهاني 

  برق  و  رعد. 5جدول 

  رديف سال مكان آثار و نتايج منابع
  1 ق 345 قرَميسين قصرشيرينبرداشتن ديوارهاي  شكاف 518، 8 : ج1385 اثير   ابن

  2 ق 477 كاشان شدن كودكان مجروحكشته و  34: 1356اسفزاري 

  آفت ملخ .6جدول 
  رديف سال مكان آثار و نتايج منابع

  1 ق 344 اصفهان رساندن به محصولات آسيب 148تا:   ي بياصفهان  هحمز
  319، 3 : جتا  بي بردي   تغري   ابن

 287، 1 : جق 1425سيوطي 
  2 ق 347 حلوان ديدن غلات و درختان ميوه آسيب
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  حوادث طبيعي با عملكرد تدريجي 2 .6
  يقحط .7جدول 

  رديف سال مكان آثار و نتايج منابع
  1 ق 281 ري مير بسيار و خوردن گوشت افراد  و  مرگ 339، 12 : جق 1412 جوزي  ابن

  118: تا  بياصطخري 
  2  ق 438  قزوين  ها   قيمتافزايش   5: 1381 قبادياني

  3 ق 442 اصفهان كردن مسجد غارتافزايش قيمت و  165 :1381 قبادياني
  4 ق 494 ري آوردن مردم به خوردن حيوانات روي 283: ق 1428جوزي    ابن

  218: 1356بنداري 
 229: 1364راوندي 

  5 ق 532 اصفهان ومير زياد  و مرگ ،افزايش قيمت، شيوع وبا

  6 ق 571 اصفهان شدن زندگي سختشدت زياد و  39 :1364 راوندي

   (Cholera)وبا .8جدول
 رديف سال مكان  آثار و نتايج منابع

 600تا 500شدن  كشتهشدت زياد و  146 - 145تا:   اني بياصفه  حمزه
  1 ق 258 حلوان نفر در هر روز

  380، 11 : ج1387قرطبي 
 199، 6 : ج1376مسكويه 

  2 ق 334 اصفهان شمارش خارج از  يشدن جمعيت كشته

  148: تا بيفهاني اص  هحمز
 98، 14 : جق 1412 جوزي  ابن

  3 ق 344 شهرزور مير فراوان و افزايش قيمت  و  مرگ

  4 ق 439  شدن افراد بسيار كشته 545، 9 : ج1385 اثير  ابن

      سالي خشك .9جدول 
  رديف سال مكان آثار و نتايج منابع

  1 ق 194 ري افزايش قيمت و كمبود موادغذايي 386، 8 : ج1387طبري 
  2 ق 281 ري ها   افزايش قيمت 339، 12 : جق 1412 جوزي  ابن

آوردن مردم به  رويشيوع قحطي و  174 - 173، 6 : ج1376مسكويه 
  3 ق 340 اصفهان خوردن حيوانات

  )Plague( طاعون .10جدول 
  رديف سال مكان آثار و نتايج منابع

  1 ق 324 اصفهان هزار نفر 200از  بيششدن  كشته 147تا:   فهاني بياص  حمزه



  1396سال هفتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، تحقيقات تاريخ اجتماعي   8

  فرهنگيـ  مدهاي اجتماعيآ . پي7
  تيجمعمير زياد و كاهش  و مرگ 1 .7

ميـر زيـاد و درنتيجـه كـاهش       و  مدهاي اجتماعي حوادث طبيعي مـرگ آ يكي از بارزترين پي
ه اندازه و يـك شـكل نبـود    جمعيت بوده است. ميزان تلفات انساني حوادث طبيعي به يك

، اما بعضي مواقع غيرمستقيم و هناشي از خود بلايا بود مستقيمطور  بهميرها   و  گاه مرگ است؛
بلايـاي طبيعـي از    تر بيشدنبال وقوع  به. منابع تاريخي ه استشد  براثر نتايج بلايا حاصل مي

از وقـوع حـوادث    كه پستوان گفت نخستين خبري   اند و مي  تلفات انساني آن گزارش داده
 ،ق 241در شهرري در  ،مثلاً. داد نشان مي را شد آمار قربانيان بود كه بزرگي حادثه  منتشر مي

هـا را ويـران كـرد و      روز ادامه داشت. اين زلزله خانه 40مدت بهداد كه    روي يشديد ةزلزل
 ةرازي از شـاعران سـد  ). قوامي 70، 8 : ج1385اثير   (ابن مردم بسياري زير آوار كشته شدند

  گونه وصف كرده است:   ششم هجري اين حادثه را اين
 ري شد خراب اگر چه تو را اعتبار نيست   3معـاذ    بـن    زان زلزله كه بـود گـه يحيـي   

 معلوم كن چو قول منـت اسـتوار نيسـت      جان شدند سيصـدوپنجه هـزار خلـق     بي
  )2: 1344(قوامي رازي 

سيوطي  ؛داد   در ري و نواحي آن روي يق كه با قدرت زياد 346 ةزلزلاست طور   همين
  :در وصف اين حادثه آورده است

اما دوبـاره زمـين   ، روز متوالي ادامه داشت، سپس آرام شد چهلهاي اين زلزله   لرزه  پس
شروع به لرزيدن كرد، قسمت عظيمي از شهر براثر زلزله ويران و جمعيت زيادي كشته 

پنجاه روستا از نواحي ري در زمين فرورفتند، كـوهي    و  حدود صدشهر طالقان و شدند. 
هـاي مـتعفن و     گرفتگي شـديدي شـد و آب    در ري شكاف برداشت، زمين دچار آتش

  ).30: 1391(سيوطي  رنگي از آن به آسمان برخاست سياهدودهاي 

ق اصفهان،  324شدن جمعيت زياد در بلاياي طبيعي مختص به زلزله نبود؛ در طاعون  كشته
 ؛357، 13: ج ق 1412جـوزي    (ابـن جان خود را از دست دادند هزار نفر دويست بيش از 
ويـژه   بـه  و و وباي ايالت جبال     سالي خشك ةنتيجطور در   ). همين147تا:   اصفهاني بي  حمزه

هـاي مـردم بـه      هزار نفر مردنـد و خانـه  چهل چند روز  ةق، به فاصل 423شهر اصفهان در 
  ).33، 1 : ج1377ابونعيم اصفهاني  ؛426، 9 : ج1385اثير   (ابن شدتبديل كده  ماتم
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  مهاجرت 2 .7
مهاجرت بود كه در كـاهش جمعيـت شـهرها و    مسئلة مدهاي حوادث طبيعي آ از ديگر پي

دنبال وقوع حوادث، شهر و ديار خـود را تـرك    كه مردم به گونه  روستاها نقش داشت. بدين
شـدن شـهر و روسـتا از     خاليبر  علاوهشدند كه اين   ديگر مستقر مي كردند و در مكاني  مي

حـدي   بـه ق اصـفهان   532ي قحط ـمـثلاً،  مرورزمان مؤثر بود.  بهآن پهنة سكنه، در ويراني 
و وبا جـان خـود را از دسـت     يشديد بود كه مردم زيادي به وبا مبتلا شدند و بر اثر قحط

هـايي    و در مكـان كردنـد  ده ماندند شهر را ترك افرادي كه زن .)218: 1356(بنداري  دادند
 اسـت  ). اشاره شـده 229: 1364(راوندي  خارج از شهر بناهايي را براي سكونت ساختند

 ).همـان ( هـاي جديـد، ميـل بازگشـت نداشـتند       از استقرار در مكـان  كه خيلي از افراد پس
هـا    ن در ايـن مكـان  عمادالدين اصفهاني خود و تني چنـد از بازمانـدگان را از افـراد سـاك    

  ).33 - 32، 1 : ج1375(عمادالدين اصفهاني  داند مي
هـايي    در اشعار خود بـه مهـاجرت   ،ششم هجري ةسداز شاعران  ،الدين اصفهاني  جمال

  است: داده   هاي اصفهان روي  يقحط نتيجةكه دراشاره كرده است 
ــاد لاجــرم  ــان ز نظــم بيفت  بار  و  مردم دگر شدند و دگر گشت كار   حــال جه
 زاهل هنر كسي نمانـد انـدرين ديـار      حشو عوام خود نتوان برشـمرد ليـك  

  )195: 1320الدين اصفهاني    (جمال

 ةگـاهي اوقـات درنتيج ـ  ؛ آوردن سـرپناه نبـود   دسـت   هـا هميشـه بـراي بـه      مهاجرت
آمد، مـردم بـراي تـأمين معـاش و رفـع گرسـنگي         مي   هايي كه پيش  و آفت     سالي خشك

هـا بـه     هجـوم ملـخ  نتيجـة  در ،نمونـه  بـراي . )287: 2013(عبدالعال  كردند مهاجرت مي
براي تأمين معاش،  ديدن محصولات كشاورزي، مردم ناگزير آسيبق و  344اصفهان در 

؛ 148تـا:    اصـفهاني بـي    حمـزه ( قصد مناطق آباد تـرك كردنـد   خود را به محل سكونت
  .)98، 14 : جق 1412جوزي   ابن

اگرچه براثر وقوع حوادث طبيعي بعضي از مناطق خالي از سكنه  ،كه اشاره شد طور  همان
 ،دنبال وقوع اين حـوادث   زمان ازبين روند، گاهي اوقات نيز به مرور بهشدند و ممكن بود   مي
 ـبراثـر   ،بـه گـزارش منـابع    ؛شـد  ميهاي جغرافيايي خاصي ايجاد   ويژه زلزله، پديده  به  ةزلزل

هـا و    آن، كـوه  ةنتيجپايين رفت و در 4ذراع هشتاد ةانداز بهق شهرري، آب درياي خزر   346
  ).109، 1 ج  :ق 1412جوزي   ؛ ابن206، 6: ج 1376(مسكويه  آشكار شد يهاي زياد  هجزير
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  هاي روحي آسيب 3 .7
هاي جسـمي، مشـكلات     بر آسيب علاوهمدهاي حوادث طبيعي اين بود كه آ ديگر از پي  يكي

در معـرض ايـن    تر بيششد و بنا به مستندات تاريخي، كودكان   ايجاد مي نيز روحي و رواني
يكـي از   از نقل ها بعد به  ق قزوين را سال 513زلزلة رافعي قزويني  ،مثلاًها قرار داشتند.   آسيب

 ـ   ،شهر 5سال شيوخ كهن  ةكه در موقع حادثه كودكي پنج يا شش ساله بـوده و هنـوز آن حادث
ديگر از اين قبيل افراد عمادالدين اصفهاني بـود    يكيياد داشته، گزارش كرده است.  ا بهتلخ ر

ق اصفهان سيزده ساله بود. او گزارش ايـن حادثـه را در كتـاب     532ي كه هنگام وقوع قحط
يـاد   آورده و تأكيد كرده كه اين مصـيبت را از دوران كـودكي بـه    العصر   جريدةالقصر و    خريدة
توان نتيجه گرفت كه بازماندگان حوادث طبيعي   ها مي  گزارش  . از اين)32، 1: ج 1375( دارد

  بردند. ميياد داشتند و از مشكلات روحي آن رنج  هاي طولاني اين حوادث تلخ را به  تا مدت
  

  رواج مفاسد اجتماعي 4 .7
هـا اتفـاق     آن هايي بـود كـه درموقـع وقـوع      استفاده  مدهاي حوادث طبيعي سوءآ از ديگر پي

 مـثلاً، ؛ توان به احتكار كالا و گراني اجناس اشاره كرد  ها مي  استفاده  اين سوء ةازجملافتاد.  مي
خود و  ةمين آذوقأتمواجه شد و مردم براي      سالي خشك ةاصفهان با پديد ،ق 340وقتي در 

كرُدهـاي سـاكن در   ) 174 - 173، 6 : ج1376(مسـكويه   سختي افتادنـد  بههايشان   دام ةعلوف
 ؛فروختنـد  مردم را بـه بهـاي سـنگين مـي     ةآذوقو  نداطراف اصفهان از فرصت استفاده كرد

و  ندكرد ميهاي آرد را با خاك پر   كردند و ظرف  قيمت مي  تعيينها خود   آن ،مسكويه ةگفت به
ها را    ين روشگندم و جو نيز هم بارةها در  پوشاندند تا سنگين شود. آن  روي آن را با آرد مي

  .)174 :همان( بردند  كار مي به
مـردان بـراي    هاي تاريخي، گاه درموقع بروز حوادث طبيعي برخي دولـت   بنا به گزارش

ق اصـفهان كـه    532 يماننـد قحط ـ  ،كردند  آوردن ثروت، اموال مردم را مصادره مي دست به
ها حتـي محصـولات     بردند. آن  يافتند با خود مي  از اموال مردم مي چه آناميران سلجوقي هر 

دادند و افـرادي را كـه از     از فصل، برداشت كرده و به چهارپايان مي كشاورزي مردم را پيش
). بعيد نيسـت كـه   15: 1316(نورصادقي  رساندند  قتل مي كردند به  ها سرپيچي مي  دستور آن

احتكار، چپـاول امـوال    بر علاوه. داشتند ميمردان نيز در احتكار موادغذايي نقش  خود دولت
ق وبايي شديد در ري  344در  ،نمونه ؛ برايها بود  استفاده  ديده نيز از ديگر سوء آسيبمردم 
). 199 :1376 مسـكويه ( انـد   دانسـته  ناپـذير  هاي آن را شمارش  شده كشتهداد كه تعداد    روي



 11   حوادث و بلاياي طبيعي ايالت جبال؛ از ظهور اسلام تا حملة مغول

وضـعيت  ايـن  دنبال اين واقعه، قبايل كـُردي كـه خـارج از شـهرها سـكونت داشـتند از        به
 غارت بردند ها را به  استفاده كرده و با حمله به كاروان حاجيان در اطراف ساوه، اموال آن  سوء

ق شهرهاي جبال و ديگر منـاطق   448وباي  زمان طور در  همين). 512، 8 : ج1385 اثير ابن(
زنـان موجـب تـرس و     هـا نـاامن شـد و راه     و خراسان راه ،مكه، حجاز، دياربكر در ازجمله

 ـ  كه آن طوري  به ؛وحشت مردم شدند  جـا كننـد   هها مجبور بودند اموال خود را با نگهبان جاب
  .)5، 16ج  مان:ه(

  
  هاي اجتماعي ها و اختلال در فعاليت شدن راه بسته 5 .7

هـا و بازمانـدن     شـدن راه  بسـته گذاشت   جا مي بهمدهايي كه حوادث طبيعي آ ديگر از پي يكي
ق در اصـفهان   522برف سنگين  ،نمونه ؛ برايهاي اجتماعي و اقتصادي بود   مردم از فعاليت

نشـين     اصطلاح خانه بهها بسته شد و مردم در تنگنا قرار گرفتند و   چنان شدت داشت كه راه
نيـز در شـعري كـه در     الدين اصـفهاني   . كمال)70، 9: ج 1375 عمادالدين اصفهاني( شدند

     شدن مردم براثر وقوع برف نشين خانهبه  ،وصف سرماي اصفهان در قرن ششم هجري سرود
  سرما اشاره كرده است:   و

 كــه همــه كــار مــا پريشــان كــرد   اينت سردي كه اين زمستان كـرد 
ــكر بهمـــن  ــرد لشـ ــاختن كـ  زنـدان كـرد   چو همخانه بر خلق    تـ

  )643، 9 : ج1348 الدين اصفهاني  ل (كما

هـا مـانع     كه در ايام نوروز بـا بسـتن راه  بود طور   هميننيز ق اصفهان  332برف سنگين 
حمـزه اصـفهاني   ( بازديد عيد شـد   و  آمد مردم براي انجام كارهاي روزمره و عمل ديد و رفت
در  ،ق 378در  ،تـأثير نبـود؛ بـه گـزارش منـابع       سيل نيز در اين فراينـد بـي   ة. بلي)147تا:   بي

هـا پـر از     ها پر از آب و قنـات   كه نهرها و چاهشد شهرهاي ايالت جبال سيل شديدي جاري 
 ).60 ،9 : ج1385اثير   (ابن ها را قطع كرد  ها را خراب و راه  ولاي و سنگ شد. اين سيل خانه گل

آمـد    و  و وبا نيـز در رفـت       ،سالي خشك، يقحط ازجملهبر سيل، حوادث طبيعي ديگر  علاوه
 هاي حج از حركـت   مثل بازماندن كاروان ،تر حتي در ابعاد وسيع ؛كرد  مردم اختلال ايجاد مي
شـد و    و غارت ميمني انامسبب  سو يك ترتيب كه اين بلايا از اين به. شد باعث مشكلاتي مي

گرفتند و توانايي مالي   وضعيت نامطلوبي قرار ميلحاظ اقتصادي در  به نيزمردم  ،ديگر سوياز
ق ايالـت جبـال،    448 و وبـاي  يدر قحط ـ ،نمونـه  براي. دادند ميرفتن به حج را از دست 
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؛ 631، 9 : ج1385اثيـر    (ابـن  ها، هيچ گزارشي از سفر حج ذكر نشـده اسـت    دنبال ناامني راه به
باشـد.  ارتباط   بيتوانست با وقوع حوادث اين سال   ) كه اين نمي5، 16 : جق 1415جوزي  ابن

ق شهرهاي جبال مثل ري و اصفهان، گزارشي از سفر  423و وباي      سالي خشكطور در       همين
  ).34، 12 ج :ق 1407كثير          (ابن مردم اين دو شهر به حج در اين سال ثبت نشده است

 

  ها تخريب ساختمان 6 .7
بناهـاي بـزرگ   ويژه  به ،ديدن ساختمان شهرها آسيبمدهاي حوادث طبيعي آ از ديگر پي

شود، دالّ بر اين ادعاست: در   ها اشاره مي  بوده است. مستندات تاريخي كه در ذيل به آن
را لرزانـد كـه    سـوي ري  آناي شديد مناطق غربي ايران از مـرز عـراق تـا      ق زلزله 571
). 433، 11 : ج1385اثيـر    (ابـن  قـزوين وارد شـد  ها به شهرهاي ري و   ين آسيبتر بيش

گنبـد مـرداويج زيـاري كـه از     كـه   اسـت  متذكر شـده  ،گران معاصر از پژوهش ،كريمان
اثر براست  ممكن داشتههاي بزرگ شهر ري بوده و احتمالاً روي يك تپه قرار   ساختمان

هـاي    سـاختمان . از ديگـر  )88، 1: ج 1350كريمـان  ( اين سال آسيب ديده باشـد  ةزلزل
 ـحكومتي شهر همدان براثر  ةادار. تخريب بناي 1 :اند از عبارت ديده   آسيب  ق 345 ةزلزل
شــهر نيــز براثــر  ةقلعــدو بــرج از  و )29: 1391؛ ســيوطي، 518، 8: ج 1385اثيــر   (ابــن
داد و    جـوار آن روي  ق در ايـن شـهر و منـاطق هـم     480كـه در   فروريخت يايه زلزله

. مسـجد  2 ؛)270، 16 : جق 1412جـوزي    (ابـن  لـرزه داشـت    پـس  مدت هفـت روز  به
؛ 50، 1: ج ق 1480قزوينــي  رافعــي(شــد ق تخريــب  513 ةزلزلــابوحنيفــه قــزوين در 

 ـاثـر  برآن  6همراه ربـاط بهـروزي   بههاي حلوان   . دژ و قلعه3 ؛)37: 1391 سيوطي  ةزلزل
هـاي    حدي بود كه خانه بهاند قدرت اين زلزله   ق ويران شد. گفته 544شديد حلوان، در 

هاي سـاوه    . مناره4 ؛)201، 1 : ج1370جوزي    بن   (سبط نزديك به كوه نيز آسيب ديدند
  ).172، 17 : جق 1412جوزي   (ابن فروريخت ها  هسر منارق  561 كه براثر وزش طوفان

  
  سوءتغذيه 7 .7

و  ياز بـروز قحط ـ  تغذيـه اسـت كـه پـس      سـوء ديگر از آثار حوادث و بلاياي طبيعي   يكي
و  يبـروز قحط ـ  ةترتيـب كـه مـردم درنتيج ـ    ايـن  بـه  ؛شـد   هاي بسيار شايع مـي       سالي خشك
و  ،مجبور بـه خـوردن گياهـان، مـردار حيوانـات      ،و حتي ديگر بلاياي طبيعي     سالي خشك

علت بروز حوادث طبيعي  بهكه  ،ميرها  و  شدند. درنتيجه، خيلي از مرگ  گوشت افراد مرده مي
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آثـار آن   ةديگـر درنتيج ـ  سويازمستقيم خود بلا و  ةنتيج سو يك توانست از  داد، مي  مي   روي
 ،ق 281ري      سـالي  خشـك و  يدر قحط ـ ،مـثلاً ؛ مانند گرسنگي و كمبود موادغـذايي باشـد  

تاحـدي شـدت داشـت كـه مـردم       يها، گزارش شده كه اين قحط ـ  بر افزايش قيمت علاوه
: ق 1412جـوزي    (ابـن  خوردند و از خوردن فرزنـدان خـود ابـايي نداشـتند      را مي ديگر     هم
داد و مـردم     شـديدي روي  يق در ري و اطراف آن قحط 494طور در   ). همين339، 12  ج

حكيم سـنايي نيـز در اشـعار    ). 283: 1428جوزي   (ابن خوردند  مي را حيواناتي ازقبيل سگ
  وصف كرده است: را يخود شدت اين قحط

ــدر ري  ــي ان ــاد وقت ــي افت  دور از اين شهر وز نـواحي ري    قحط
 خوار مردمكĤدمي شد چو گرگ    چنان سخت شد بر ايشان كار  آن

ــان     كــرد هــر مــادري همــي گريــان ــويش را بري ــد خ  خرُدفرزن
 را حلال چو شـير  شيره همخون    كرده بـر خويشـتن طبـاخ اميـر    

 سگ مرده كـه مـردم آن نخريـد      كم ديـد اندر آن شهر چشم سر 
  )674تا:    (سنايي بي

در ابيـاتي از اشـعار خـود بـه      نيـز  ششم هجري، ةاز شاعران سد ،الدين اصفهاني  جمال
هاي اصفهان اشاره  يو گوشت حيوانات مرده در هنگام وقوع قحط ،خوردن فرزندان، مردار

  كرده است:
ــير   ــود س ــنگي از وج ــغ گرس ــومي ز تي  وار   تيـغ قومي ز ضعف تشنه به خون گشته    ق
 مردارخوار گشت و چو مردار گشت خوار   وانكس كه از تـنعم حلـوا نخـورد و مـرغ    

 خوار  مادر چو گربه گشته جگرخاي و بچه   سگ شده مادرگزاي و شـوخ  چو همفرزند 
 و اين بهر اسـتخواني بـا سـگ بـه كـارزار        گـوي و آن از پي گياهي بـا خـر بـه گفـت    

 كه خرمـا خائيـد نـوك خـار     چنان هموآن    جاي شـير  اين خون همي مكيد ز پستان به
  )195: 1320الدين اصفهاني    (جمال

بتوانند زنده  چه آنآوردن مردم به خوردن هر  رويها و       سالي خشكو  يدنبال اين قحط  به
سـازي    كه بـراي مقـاوم  شد   رو مي هروبهايي   مرور زمان بدن افراد با كمبود پروتئين بهبمانند، 

تغذيه و ضعف   گونه وقوع حوادث طبيعي باعث سوء  بدين ؛ها لازم بود  جسم دربرابر بيماري
 بـراي ). 289: 2013(عبـدالعال   ها بـود   ساز ابتلا به انواع بيماري  اجسام شد و درنتيجه زمينه

ايــن حادثــه، مــردم بــه  ةداد. در نتيجــ   شــديدي در حلــوان روي ةق زلزلــ 544در  ،نمونــه
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 مبــتلا شــدند encephalitis(8( و سرســام 7)pleurisy( شــايعي ماننــد برســام هــاي اريبيمــ
  ).72، 18: ج ق 1412جوزي  (ابن

علت ديگري كه ممكن بود براثر آن به بيماري طاعون و وبا مبتلا شوند طاعون و وبا در 
در هنگام  ،ويژه حيوانات مرده  به ،گوشت حيوانات بيمار ةاستفاد ازطريقحيوانات بود. مردم 

الـدين     شدند. در اشعار حكيم سنايي و جمـال   ها مبتلا مي  ، به اين بيماريغلاو  يوقوع قحط
  اصفهاني در متن، به خوردن حيوانات مرده اشاره شده است.

ايرانيان در قرون نخسـتين اسـلام انجـام داد     ةتغذي ةدرباربرتولد اشپولر در پژوهشي كه 
هـاي   يو قـاطر محـدود بـه قحط ـ    ،اشاره كرده است كه استفاده از گوشت سگ، گربه، شتر

اي   اشـاره  ضوعموشد و منابع تاريخي نيز به اين   مصرف نمي عنوان هيچ بهخوك  ؛شديد بود
  .)402، 2: ج 1373اشپولر ( اند نكرده

شـده و   دانسـته هـاي ايـن شـهر      ز علت اصلي شيوع بيمـاري هواي ري ني  و  آلودگي آب
  وباخيز ري سروده است: هواي   و              آبخاقاني شرواني اشعاري در مذمت 

ــاوران    وهــواي ري آبخــاك ســياه بــر ســر     ــارمدور از مجــ ــاي ري مكــ  نمــ
 ريگـزاي    وگل جـان  آب جور من است ز   ام   از خاص و عام ري همـه انصـاف ديـده   

 گريخـت ز دسـت وبـاي ري     كفش مـي  بي   المـوت را كـه پـاي    ملـك ديدم سحرگهي 
 بــويحيي ضــعيف چــه باشــد بــه پــاي ري   دچو ري دست برگشـا  ؟ گفتگفتم تو نيز

  )404: 1336(خاقاني 
  
  زيست آلودگي محيط 8 .7

آلـودگي  گذاشـت    جـا مـي   بـه از ديگر نتايجي كه بلاياي طبيعي  ،براساس مستندات تاريخي
فشـاني و   هـاي آتـش    كـردن كـوه   فعـال ترتيب كـه زلزلـه بـا     اين به ؛محيط زندگي مردم بود

در ايـن امـر    يو قنات نقـش مهم ـ  ،هاي زيرزميني ازقبيل چاه، چشمه  رساندن به آب آسيب
بـار وسـيعي بـر زمـين و محـيط       ها نيز آثار زيـان   فشان هاي آتش  داشته است. متقابلاً فعاليت

 ،ق ري و ديگـر نـواحي   346شديد  ةزلزلبراثر  ،نمونه برايگذاشت.   جا مي به زندگي انسان
جـوزي    ؛ ابـن 206، 6 : ج1376(مسـكويه   و عـراق رسـيده بـود    ،آن به حلوان، قم ةدامنكه 

داد    گرفتگي در سطح زمين روي  آتش ،)247: 1322؛ جابري انصاري 109، 14 : جق  1412
كـه غبـار و دودهـاي    جا آن. از)30: 1391سـيوطي  ( شدرنگي در هوا پخش  و دودهاي سياه

شـوند و    فشان با ورود به سطح زمين مانع تـابش نـور خورشـيد مـي     حاصل از فوران آتش
هاي مربوط بـه كشـاورزي ايجـاد      تغييرات مهمي را در شرايط اقليمي سطح زمين و فعاليت
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اين سال  ةزلزلفشان براثر  آتششدن كوه  فعالرسد   نظر مي به)، 106: 1371سلطاني ( كنند  مي
هـاي    و مرگ حلقيهاي   باعث آلودگي محيط زندگي مردم شده باشد. اعتمادالسلطنه بيماري

 هـاي مـتعفن ايـن زلزلـه دانسـته اسـت        رنـگ و آب  سياهناگهاني بغداد را ناشي از دودهاي 
  ).346، 1 : ج1363(اعتمادالسلطنه 

بـر كشـتار فـراوان و     عـلاوه يگر مناطق جبـال،  ق حلوان و د 347 ةزلزلطور براثر   همين
زاگرس نيز آسيب ديدند و مردم بـه انـواع    ةمنطقهاي زيرزميني   هاي زياد، آب  تخريب قلعه

سـيل نيـز در آلـودگي     بليـة ). 119، 1 : ج1370 امبرسـز و ملويـل  ( ها مبـتلا شـدند    بيماري
هـاي    تخريـب قنـات  ق ايالت جبال باعث  378زيست نقش داشته است؛ وقوع سيل  محيط

  ).60، 9 : ج1385اثير   (ابن برخي مناطق جبال شد
  

  مدهاي اقتصاديآ پي. 8
اسـتقلال يـك    ،داشت؛ زيـرا  يها اهميت زياد  اقتصاد و امور اقتصادي براي حكومت ةمسئل

تـوان   چنـين  هـم  و ،هاي ديگر، ثبـات سياسـي    حكومت، قدرت دفاعي آن دربرابر حكومت
حكومـت بـا مشـكلات اقتصـادي      آن برخـورد  ةنحـو رويارويي دربرابر حوادث طبيعي به 

هـاي سـنگين و ايجـاد ركـود در       بستگي داشت. وقوع حوادث طبيعـي بـا تحميـل هزينـه    
بـراي   را ناپـذيري  جبرانزد و خسارات   ها لطمه مي  هاي اقتصادي، به اقتصاد حكومت  بخش

  آورد.  مي بار به  ها نآ
  
  ها افزايش قيمت 1 .8

شـدن   نايـاب اقتصاد افزايش قيمـت و   ةزمينمدهاي حوادث طبيعي در آ يكي از بارزترين پي
 تر بيششدن كالاها  نايابشد، افزايش قيمت و   كالاها بود. هرچه حوادث طبيعي شديدتر مي

و  ،آب، نـان  ةتهي ـين افزايش قيمـت در  تر بيششد. براساس مستندات تاريخي،   مشاهده مي
 ،يمخصوصاً در زمان قحط ،افتاد و گزارش شده كه به چند برابر قيمت  خريد گندم اتفاق مي

 ،هـا     قيمـت ق ري، از افـزايش   281و  194 هـاي   سال   سالي خشكدر  ،لاًشد. مث    فروخته مي
از وقوع سيل  . پس)465، 7: ج 1385اثير   ابن( شده است گزارش ،افزايش قيمت آب ويژه به

: ق 1412جـوزي    ابـن ( رو شدند هق ايالت جبال، مردم با افزايش قيمت نان روب 378شديد 
ق اصفهان، قيمـت گنـدم بـه بـالاترين حـد رسـيده بـود         442 ي. در قحط)329، 14 ج
  .)165: 1381قبادياني (
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شـدن   گـران هاي اصفهان سروده، بـه    يقحط دربارةالدين اصفهاني در اشعاري كه   جمال
  و بالارفتن قيمت آن اشاره كرده است: ،نان شدن كميابگندم، 

ــاده قحـــط  ــم برنهـ  مجري نمانده اجري يك شـخص از هـزار     ادرار رزق خلـــق قلـ
ــه   روي  خلــقمخــدرات نهفتــه ز  ننــان چــو ــدم خليف ــران   گن ــگ  وار گ ــدر و تن ــار ق  ب

 عيار كمهم قرص منكسف شد و هم گرده    نان شد به نرخ شيرين ليكن به طعـم تلـخ  
 سـپار   سكندر از پي او گشته جـان  نچو مه   نان ناپديد گشته چـو آب حيـات و خلـق   

  )195: 1320 الدين اصفهاني جمال(

ق و  532تـا   529 دراصـفهان   ينيز قحط ،هفتم هجري ةسداز شاعران  ،حكيم زجاجي
  گونه سروده است:  شدن نان را اين كميابدنبال آن گراني و  به

 برابــر در آن دور، بــد قــاز و ســيم   قحطـي عظـيم  هـا بـود      در آن سال
 به نان گفتن اندر همي جان سـپرد    چه مايه به هـر جـاي مـردم بمـرد    

  )907، 2 : ج1383(زجاجي 
  

  هاي اقتصادي رفتن سرمايه بين از 2 .8
خورد و حيواناتي مانند گاو   داري و كشاورزي پيوند مي با دام تر بيشزندگي مردم اين دوره 

ها براي گـذران    هاي اقتصادي آن  ترين سرمايه  گوسفند و محصولات كشاورزي از باارزشو 
هـاي    داد آسـيب    . حوادث طبيعي زيادي كه در ايالت جبال رويندشد  زندگي محسوب مي

رفتن منابع درآمد خود، در  بين ازكه مردم مكرر با  طوري  به؛ فراواني را به اين حوزه وارد كرد
 ،گرفتند و اين عامل بروز مشكلاتي چون مهاجرت، دزدي، غارت  اقتصادي قرار ميتنگناي 
ق در شهرهاي اصفهان و همدان طوفان شديدي وزيد  573در  لاً،ثم؛ شد  فروشي مي   و گران

ق  291  طوفـان   .)84: م 1960حموي (ند و تعداد زيادي از گاو و گوسفندان مردم تلف شد
بين برد و بـه   از فصل برداشت رسيده بودند از كشاورزي را كه پيشاصفهان نيز محصولات 

ق  232طور طوفـان    ). همين147تا:   اصفهاني بي   حمزه( هاي سنبل نيز آسيب زياد رساند گلُ
هاي مالي زيادي بر ساكنان شـهر وارد     روز ادامه داشت و خسارتبيست مدت  بههمدان كه 

  ).209، 11 : جق 1412 جوزي   ابن؛ 145 :همان( كرد
رسـان در    بلاياي آسـيب  ازجملههمراه آفت ملخ  بهسرما    و   برف ةيلب بر طوفان، علاوه

سرماي شديد اصفهان و ديگر شـهرهاي جبـال،      و   ق در برف 332در  ؛اين حوزه بودند
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 آسيب ديدند و مردم اين سال را بدون ميوه سـپري كردنـد   شانهاي  همراه ميوه بهدرختان 
ر هـا بـه روسـتاي      ق نيز هجوم فـراوان ملـخ   344در ). 147تا:   هاني بيصفا  هحمز( ه تيَمـ

غلات  ةيته ها و محصولات كشاورزي چنان آسيب رساند كه مردم را از  اصفهان به ميوه
  ).148 :همان( نااميد كرد سال    آن
  
  مدهاي سياسيآ پي. 9

پيروزي نظاميان و تغيير حاكمان نقش حوادث و بلاياي طبيعي در طول تاريخ در شكست و 
دنبـال وقـوع     هـايي كـه بـه     روايان رقيب گاه از فرصت . نظاميان و فرمانتسه امؤثري داشت

  كردند. مي نظامي استفادهـ  يافتن به اهداف سياسي آمد براي دست  گونه حوادث پديد مي  اين
  
  ها ضعف و آشفتگي اوضاع حكومت 1 .9

ــروز حــوادث طبيعــي يكــي    ــب ــراي  هاز عوامــل تضــعيف و ايجــاد اوضــاع ناب ســامان ب
اقتصـادي ضـعيفي   بنية ها   حكومت چه چنانمشاهده شده  ،هاست. در طول تاريخ حكومت

، درموقع بروز حوادث طبيعي توان مقابله با آن را نداشتند و اين امر به شكسـت  داشتند مي
هـا از    ي بـود تـا دشـمنان آن   اين شـرايط دسـتاويز   چنين همشد.   ها منجر مي  يا انقراض آن
كه مقارن با  ،ق 344در  ،نمونه براياستفاده كنند.  تر بيشزدن  ضربهآمده براي   فرصت پيش

حـدي   بـه حكومت سامانيان در ايران بود، بيماري وبا در شهر ري شيوع يافت. اين حادثه 
 اثيـر   ؛ ابن199، 6 : ج1376(مسكويه  شمارش نبود قابلهاي آن         عميق بود كه تعداد كشته

و  ،سردار ساماني كه امير لشـكرهاي خراسـان بـود    ،محتاج   بن   ). ابوعلي512، 8 : ج1385
اشـپولر در بررسـي عوامـل    ). 512، 8 : ج1385اثيـر    (ابـن  در وباي اين سال مردند پسرش

امتناع از پرداخـت   و بويه  ازقبيل افزايش قدرت آل، ضعف سامانيان در قرن چهارم هجري
ضعف سامانيان را شيوع بيماري وبـا در قلمـرو حكـومتي     ةهاي عمد  يكي از علت ،خراج

بـر   عـلاوه . )176، 1: ج 1373اشـپولر  ( ها و ناتواني دولت در مقابله با آن دانسته اسـت   آن
دنبـال   بـه هـا، از وضـعيتي كـه      ضعف و آشفتگي اوضاع حكومت ةگفته شد، درنتيج چه آن

از وبايي كـه در   پس ،مثلاً ؛شد  ميهاي زيادي   سوءاستفادهداده بود    بلاي طبيعي رويوقوع 
محمود غزنوي بـه اصـفهان رفـت و بسـياري از        بن   ق در اصفهان شايع شد، مسعود 423

. )978، 2: ج 1342نفيسـي  ( قتل رساند به را مردم شهر و حتي افرادي كه در مسجد بودند
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ق  532 يكـه براثـر قحط ـ   ،دنبال آشـفتگي اوضـاع سياسـي اصـفهان     بهكه   ديگر اين ةنمون
رساند  نهايت بهرا  يمردم اصفهان را محاصره كرد و قحط ،عباسي ةخليف، راشدوجود آمد،  به

 .)56: 1332نيشـابوري  ( خوردنـد   ديگـر را مـي   يك يكه مردم از شدت گراني و قحط  ييتاجا
سلجوقي نيز عامل دو آفت وبا و گراني شدند و از خشك و امراي عباسي، خليفة بر  علاوه

 بـن    . داوود)218: 1356بنـداري  ( تر كردنـد   را فقير نياز   بيتر هرچه يافتند خوردند و افراد 
هاي شهر را قفل كرد تا مـردم راه فـرار نداشـته      محمود سلجوقي دهات را ويران و دروازه  

ي به مقاصد سياسي خود دست يابد. نهايت اين آشـفتگي  راحت بهباشند و درنتيجه او بتواند 
 قتل رساندند را به ،عباسيخليفة  ،اسماعيليان از فرصت استفاده كرده و راشدجا رسيد كه   بدان

  .)32، 1: ج 1375عمادالدين اصفهاني (
  
  گيري . نتيجه10

هـاي    خسـارت  ،در ايالت جبـال  ،اول هجري ةسدوقوع حوادث و بلاياي طبيعي در هفت 
ين تـر  بـيش زيادي را به شهرها و روستاهاي آن وارد كرد. از ميان حوادث طبيعي، زلزله بـا  

ميرهـا و    و  ين مـرگ تـر  بـيش دفعات وقوع آسيب زيـادي را بـه بناهـاي مسـكوني رسـاند.      
از زلزلـه،   داد. پس   همراه داشت، براثر وقوع زلزله روي بهكه كاهش جمعيت را  ،ها  مهاجرت
داد و گـاهي اوقـات چنـدين سـال طـول        مـي    مكرري كـه روي  هاي يقحطو    سالي خشك

  هاي زيادي را به اين ايالت وارد كرد.  خسارت كشيد      مي
شـد.    سرماي شديد و طولاني نيز موجـب نـابودي محصـولات كشـاورزي مـي        و   برف

خـورد، بـا     پيونـد مـي  داري  زماني زندگي مردم بـا كشـاورزي و دام   ةدوركه در اين  جا  آن از
يافـت و حتـي بـه احتكـار،       نهايت افزايش مي  ها بي  رفتن محصولات كشاورزي قيمت  بين  از
هـا،    كردن قنات خرابانجاميد. سيل نيز گاهي اوقات با   شدن اجناس مي نايابو  ،فروشي  كم

  و تخريب بناها همراه بود. ،ها    راهمسدودكردن 
كرد. آثار   ين آسيب را به بخش اقتصادي وارد ميتر بيشهمراه طوفان  بهسيل و سرما بلية 

ناشـي از   ةهـاي اولي ـ   ديد يا با تخريـب   وقوع حوادث طبيعي آسيب مي ةباستاني نيز درنتيج
طريـق بـه    ايـن  ازهـاي سـنگيني     رفت و خسارات و هزينـه   بين مي مرور زمان از بهحوادث 

هـاي   فعاليـت وقـوع حـوادث طبيعـي در رونـد      شد. گاهي اوقات  بخش فرهنگي وارد مي
 يـا پيـروزي   ،ضـعف، شكسـت  تامـة  گذاشـت و علـت     جـا مـي   به يسياسي نيز آثار نمايان

  .رفت ميشمار  بهها   حكومت
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  . حوادث و بلاياي طبيعي ايالت جبال در هفت قرن نخست اسلام1نمودار 
  
  ها نوشت پي

 

ق در قـزوين اسـت.    513ة هاي مورخان از زلزل   . شرح گزارش شاردن از اين زلزله مشابه گزارش1
  و نويسنده دچار اشتباه شده باشد. ق قزوين بوده 513ة احتمال دارد اين همان زلزل

يخي را از و مشخص نيست كه شاردن اين گـزارش تـار   اند به اين زلزله اشاره نكرده . منابع متقدم2
 اشدق ري ب 572 ةزلزل حادثه، احتمالاً اين همان توجه به تشابه جزئياتسندي گرفته است. باچه 
جـوزي     آن را از ابـن  ،و شاردن با اخـتلاف در ذكـر سـال    دامنة آن به قزوين نيز سرايت كرد كه

  كند. ميگزارش 
ذشــت ق در نيشــابور درگ 258در  يكــي از رجــال طريقــت بــود كــه الــواعظ معــاذ  بــن  يحيــي .3

  ).167 - 165، 6 جم:  1900  خلكان   (ابن
القامـه    ا نوك انگشتان وسطي يك مرد متوسطآرنج ت ةآن فاصل ةهاي طول كه انداز  يكي از مقياس. 4

  ).223: 1367ديانت ( بوده است متر  سانتي 5/46 به ميزان
  ).197، 4ج : 1480 رافعي قزويني( علي المعلمي القزويني   بن   بينمان  بن    الوزير .5
راهـي    هاي ميـان سـرا  اما ممكـن اسـت يكـي از كـاروان     كرد، توان تعيين  نمي اً. جاي رباط را دقيق6

ق) در  540(د الدين بهـروز ل دارد كه اين منزل به نام مجاهداحتما طور خراسان بوده باشد. همين
قـدرت زيـادي    ششم هجـري در عـراق   ةنخست سد ةباشد كه در نيم ،در شمال عراق ،تكريت
  ).490: 1370 ملويل و امبرسزداشت (

  ).284، 1: ج 1380ارتجائي  پهلو) است (سندسي و الجنبْ (سينه ي ذاتبرسام بيمار. 7
) و عامل عفونت ويروس است 284، 1: ج 1380 ندسي و ارتجائي(س بيماري التهاب مغز سرسام. 8

  ).242 - 241 :1373(وينگيت 
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  نامه كتاب
و  الثقافـة    وزارة مصـر: ، 3ج  القـاهره،   الزاهره فـي ملـوك مصـر و     النجوم تا)،   بردي، يوسف (بي  تغري     ابن

  .القومي    الارشاد  
  دارصادر.، بيروت: التاريخ   الكامل في)، 1385محمد (  بن   اثير، علي    ابن
عبـدالقادر  تحقيق محمـد  ، الامم   الملوك و  المنتظم في تاريخ  ،ق) 1412علي (  بن    ، عبدالرحمنجوزي   ابن

  العلميه.   دارالكتبعطا و مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت: 
تحقيـق و تصـحيح ابـوهيثم     ،العهـود   العقود في تاريخ   شذور ق)،  1428علي (  بن    جوزي، عبدالرحمن  ابن

  نجيبويه. جا: مركز   بي، شهبائي و احمد عبدالكريم نجيب
 ،6ج  ، تحقيـق احسـان عبـاس،   الزمان الاعيان و انباء ابناء   وفياتم)،  1900( محمد   بن   ، احمدخلكان  ابن

  ر.دارصاد  :بيروت
  دارالفكر.، بيروت: 12ج  ،النهاية   البداية وق)،  1407عمر (  بن   ، اسماعيل كثير   ابن

، 1، ترجمــة نــوراالله كســايي، ج ذكــر اخبــار اصــفهان)، 1377عبــداالله (  بــن   ابــونعيم اصــفهاني، احمــد 
  سروش.  تهران:

جـا: بنيـاد    ، تصحيح محمدتقي مـدرس رضـوي، بـي   آثار علوي ةرسال ،)1356( اسفزاري، ابوحاتم مظفر
  فرهنگ ايران.

جـواد فلاطـوري و مـريم     ترجمـة ، تـاريخ ايـران در قـرون نخسـتين اسـلامي     )، 1373اشپولر، برتولد (
  ، تهران: علمي و فرهنگي.2و  1ميراحمدي، ج 
  الثقافة.  العامه لقصور    الهيئة  ، قاهره: طبع الممالك  والمسالك تا)،   محمد (بي  بن   اصطخري، ابراهيم 

تصـحيح محمداسـماعيل رضـواني،     تاريخ منتظم ناصري،)، 1363علي (   بن   حسندمحماعتمادالسلطنه، 
  ، تهران: دنياي كتاب.1  ج

، 1رده، ج   ترجمــة ابوالحســن هــاي ايــران،  لــرزه  تــاريخ زمــين)، 1370امبرســز، ن. ن و چ. پ ملويــل (
  آگاه.  تهران:

ترجمة محمدحسـين  ، العصرة   نخبة النصرة و   ةزبد: سلجوقي ةتاريخ سلسل)، 1356علي (  بن   بنداري، فتح 
  جليلي، تهران: بنياد فرهنگ ايران.

  اصفهان: حسين عمادزاده.، تاريخ اصفهان و ري و همة جهان)، 1322جابري انصاري، محمدحسن (
وحيـد دسـتگردي،     تصـحيح حسـن   ديـوان،  ، )1320عبـدالرزاق (   بـن     الـدين اصـفهاني، محمـد     جمال

  ارمغان.  تهران:
  تصحيح ميرهاشم محدث، تهران: احياء كتاب. ،التواريخ   تقويم)، 1376عبداالله (  بن   خليفه، مصطفي   حاجي

تصـحيح عبـاس اقبـال،     ،الانـام   مقالات  معرفةالعوام في    تبصرة)، 1313داعـي (   بن   حسني رازي، مرتضي 
  مطبعه مجلس.: تهران

  الحياة.   لمكتبةا  : داربيروت، الانبياء  الارض و  تاريخ سني ملوك تا)،   (بي حسن   بن   حمزةاصفهاني،  زهحم
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  دارصادر.، بيروت: 2، ج البلدان   معجمم)،  1995حموي بغدادي، ياقوت (
 مسـكو:  ،الزمـان   البيان في حوادث   الكشف    المنصوري: تلخيص  التاريخ م)،  1960علي (   بن  حموي، محمد 

  الشرقية.   دارالنشر الآداب
  اميركبير.، تهران: ديوان)، 1336( علي   بن     بديلخاقاني، 

  تبريز: نيما. ،ها  ها و ارزش  فرهنگ تاريخي سنجش)، 1367ديانت، ابوالحسن (
، تحقيق عزيـزاالله عطـاردي،   التدوين في اخبار قزوينق)،  1480محمد (   بن  رافعي قزويني، عبدالكريم 

  .العلميه    دارالكتب، بيروت: 4و  1ج 
تصحيح محمد اقبال و ، سلجوق  السرور در تاريخ آل   آية و الصدور   راحة)، 1364علي (  بن    راوندي، محمد

  مجتبي مينوي، تهران: اميركبير.
  تصحيح علي پيرنيا، تهران: علمي و فرهنگي. ،نامه  همايون)، 1383زجاجي، حكيم (

 ،هاي شهر قزوين  اي ساختمان  پذيري لرزه  بررسي آسيب)، 1383اسكويي (  زهرايي، مهدي و اصغر وطني 
  ن: مركز تحقيقات ساختمان و مركز.تهرا

مجلـس   ، حيدرآباد دكن:1، ج الاعيان   الزمان في تاريخ   مرآة)، 1370( قزاوغلي   بن   جوزي، يوسف   بن   سبط
  المعارف العثماني.  دائرة

مقالات اولين كنفـرانس   ةخلاص، »شناختي آن  هاي زمين  زيست و زيان محيط«، )1371( سلطاني، محمود
شـهر   ريـزي  ، تهران: دفتر مطالعات و برنامه(بخش زلزله) المللي بلاياي طبيعي در مناطق شهري  بين

  .ارديبهشت 23 تا 21 تهران،
تقي مـدرس رضـوي،   تصـحيح محمـد  ، الشـريعه    طريقـة الحقيقه و    حديقةتا)،   (بي آدم   بن   مجدودسنايي، 
  سپهر.  جا: بي

پزشـكي و   تهـران: دانشـگاه علـوم     ،گرهاي پزشكي  توصيف)، 1380سندسي، مريم و سوسن ارتجائي (
  ـ درماني ايران. خدمات بهداشتي

ة محمد مقدمتحقيق عبدالطيف سعداني، ، الزلزلة  الصلصلة عن وصف   كشف )، 1391الدين ( جلالسيوطي، 
  الجامعية.  و الثقافية   مطبعه محمد الخامس فاس: فاسي، 

مكتبـة نـزار    الريـاض: ، 1ج  الـدمراش،    حمـدي ، تحقيـق  ءالخلفا   تاريخ ق)، 1425( الدين  سيوطي، جلال
  .الباز    مصطفي

  ، تهران: توس.2، ترجمة اقبال يغمايي، ج سفرنامه)، 1372شاردن، ژان (
، »حوادث و بلاياي طبيعي در قرون ميانة تـاريخ ايـران  «)، 1392( تبار  حميده مهرعليشعباني، امامعلي و 

  .1 ش ة سوم،دور، اجتماعي تاريخ حقيقاتت
مدهاي آن از آغاز تا حملة آ و پيجهان اسلام حوادث طبيعي در  )،1373( رضا  محمد، آبادي  دولت   شمس

  .دانشگاه تهران نامة كارشناسي ارشد، ، پايانمغول
  دارالتراث.، بيروت: 9و  8، ج الطبري  تاريخ )، 1387جرير (  بن   طبري، محمد 
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، السلجوقي   البويهي و  العصرين   العراق و فارس في   في بلاد  الطبيعية   الكوارثم)،  2013حسين (   ، طهعبدالعال
  العربية.  الآفاق   دار قاهره:

الاثري و    بهجةمحمد  تحقيق، العصر   جريدةالقصر و    خريدة)، 1375محمد (  بن   عمادالدين اصفهاني، محمد 
  العراقي.  العلمي   الجمع    ، بغداد: مطبوعات 9و  8يل سعيد، ج جم

  ، تهران: زوار.سفرنامه)، 1381قبادياني، ناصرخسرو (
  التراث.  داربيروت:  ،11ج  ،الطبري   تاريخ صلة ،)1387( سعد   بن   عريبقرطبي، 

الـدين    قمي، تحقيق سـيد جـلال  عبدالملك   بن   ترجمة حسن ، تاريخ قم)، 1361محمد (  بن   قمي، حسن 
  تهراني، تهران: توس.
  الدين حسيني ارُموي، تهران: سپهر.  ، تصحيح ميرجلالديوان)، 1344قوامي رازي، بدرالدين (

  ، تهران: دانشگاه ملي ايران.1، ج برخي از آثار بازمانده از ري قديم، )1350كريمان، حسين (
  ، تهران: دهخدا.ديوان)، 1348مد (مح  بن   الدين اصفهاني، اسماعيل    كمال
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